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در تأليــف و ترجمــه دارد. 
تا كنون بيش از 40 اثر تأليف 
و ترجمه از او منتشــر شده 
اســت. غير از اين، منتقد و 
مدرس هم هست. شيوا مقانلو 
متولد مشهد و ساكن تهران 
است. نخســتين كتابى كه نام او را بر 
جلد داشت، «زندگى شهرى»، شامل 
داستان هايى از دونالد بارتلمى بود كه 
در ســال 1382 به بازار آمد. يك سال 
بعد اولين مجموعه داستان خودش با 
نام «كتاب هول» را منتشر كرد. مقانلو 
كه مدرك كارشناســى و كارشناسى 
ارشــد خود را در رشــته ســينما از 
دانشكده ســينما-تئاتر دانشگاه هنر 
گرفته است، آثار سينمايى مختلفى را 
نيــز در كارنامه ترجمه خــود دارد. از 
ويژگى هاى او در ترجمه هايش چه در 
حوزه ادبيات داســتانى و چه در حوزه 
سينما، رفتن به ســراغ نويسندگان و 
آثارى است كه تا پيش از آن در ايران 
ناشناس يا كمتر شناخته شده بودند. 
دونالــد بارتلمــى نمونــه اى از اين 
نويســندگان اســت كه مقانلو براى 
نخستين بار كتابى از او را ترجمه كرد. 
شيوا مقانلو روز گذشته در كافه كتاب 
آفتاب نشســتى داشــت بــا عنوان 
«رويكردهاى نو در ادبيات داســتانى 
جهــان و بررســى نســبت آن بــا 
داستان نويسى امروز ايران» كه دبيرى 
اين نشســت را دكتر احمد آفتابى بر 
عهده داشــت. آنچه در ادامه مى آيد، 
بخش هايــى از صحبت هــاى ايــن 

نويسنده و مترجم است.

  ترجمه آثار دیگران مرا با رویکرد روز

دنیا آشنا می کند

آثار نويسندگان جهان و ترجمه كردن 
آن ها و نيــز آثار ســينمايى مى تواند 
روى نويســنده تأثير بگذارد. هميشه 
به عنوان مترجم ســعى كرده ام حوزه 
علايــق ترجمــه ام را از كارى كه به 
عنوان مؤلف مى كنم جــدا نگه دارم. 
ترجمه براى من اين مســئله را دارد 
كــه در جريان رويكردهــاى روز دنيا 
قرار مى گيرم و هم زمان مى بينم ما در 
ايران در كجا مانده ايم و داريم چه كار 
مى كنيم. ترجمه به من نشان داد چه 
اشــتباهات رويكردى مثلا نسبت به 
داستان پست مدرن يا جريان آوانگارد 
وجود دارد و چه هســت و ما داريم به 
چه سمتى مى رويم. انتخاب كارهايى 
از برخى نويســندگان بــراى ترجمه 
به اين معنى نيســت كه من آن گونه 
خواهم نوشت. بحث نوشتن يك بحث 
خيلى خيلــى فردى اســت. جمله اى 
منتســب بــه همينگوى هســت كه 
مى گويد: «مســت بنويس، هوشــيار 
ويرايش كــن.» منظور، آن مســتى 
شهودى اســت كه به شــما به عنوان 
نويسنده عارض مى شود. در آن لحظه 
اصلا حواس شــما نيســت كه مثلا با 

تئــورى يك نويســنده خارجى عمل 
مى كنيد. اين را هــم ناديده نمى گيرم 
كه شــما هرچه بيشــتر بــا ادبيات و 
ســينماى روز جهان مرتبط باشــيد، 
بالأخره روى ذهن شما تأثير مى گذارد، 
ولى نه به اين معنى كه بنشــينيد و بر 
اساس تئورى بخواهيد كتاب بنويسيد.

 از بافت و زمانه خود تأثیر گرفته ام

به عنــوان مترجــم جايــزه گرفتن 
اثر برايم مهم نيســت، اما براى ناشــر 
مهم است. چند ســال است كه مشاور 
نشرهاى مختلف هســتم. دبير بخش 
ادبيات خارجى نشــر نيماژ هســتم و 
بى تعارف بگويم در آن بعُد شــغلى ام 
برايم جايزه گرفتن اثر مهم است؛ چون 
داريم در حوزه اى حركت مى كنيم كه 
انتخاب ها بايد ريسك كمترى داشته 
باشــد. اما من به شــخصه تحت تأثير 
گروه و زمانه و زيستى هستم كه در آن 
حضور دارم. خيلى مهم است كه آدم  ها 
در چه بافتى قرار بگيرند و با آن بافت 

جلو بروند.

  تقسیم لذت های ادبی و هنری زکات

آن است

دغدغه من براى انتخــاب آثار جديد 
هم بر اساس كمبود آن و هم خواست 
و لذت شخصى اســت. اگر اثر خوبى 
ترجمه شــده باشــد و آن را خوانده 
باشــم ديگر خودم را بــه هيچ دليلى 
نمى توانم مجاب كنم كه بروم سراغش 
و ترجمه اش كنم، مگر اينكه احساس 
كنم خيلى بد است. اينكه چرا كارهاى 
جديد را ترجمه مى كنم ابتدا به خاطر 
لذتى است كه خودم مى برم. معتقدم 
لذت هاى ادبى و هنرى را بايد تقسيم 
كنيم و اين به نوعى زكات كار اســت. 
البتــه «جديد»ى كه مــا اينجا از آن 
مى گوييم ممكن اســت مربوط به 40 
سال پيش آن ها باشــد. از 2 نظر هم 
تأخير داريم، يعنى هنــوز، هم برخى 
آثار كلاســيك معروف دنيا را ترجمه 
نكرده ايم، هم ســراغ ژانرهاى مختلف 
-كه شاخه هاى زيادى دارد- نرفته ايم. 
بنابراين من مى گويم حيف است وقت 
و عمر بگذاريم براى ترجمه كتابى كه 

پيش از اين ترجمه شده  است.

 مترجم با اپراتور ترجمه متفاوت است

به نظر من مترجم با اپراتور ترجمه فرق 
مى كند. مترجم عنوان داراى رسالتى 
است كه به هر كسى نمى شود اطلاق 
كرد. ممكن است كسى كتابش 20، 30 
چاپ هم بخورد. ما اپراتورهاى ترجمه 
خوبــى داريم كه عليه كارشــان هيچ 
حرفى نمى توانيد بزنيد. ترجمه و زبان 
و لحنشان خوب اســت و در بدنه نشر 
هم كارشان به خوبى چاپ مى شود و 
مى فروشد و ما براساس آن چرخه نشر 
را پيش مى بريم. اما اگر شما بخواهيد 
تبديل به «مترجم» بشويد اين ها كافى 
نيست. مترجم بايد رويكرد و رسالتى 
داشته باشــد براى معرفى و پيشنهاد 
صداهاى نو بــه مــردم و جامعه اش. 
فقط اين نباشــد كه آثــار پرفروش را 
ترجمه كند. بايد قدرت خطر كردن و 
سرمايه گذارى بلندمدت داشته باشد. 
من بيشتر كتاب هايى كه براى ترجمه 
انتخاب كرده ام، يا كار نويســنده اش 
براى اولين بار در ايران ترجمه مى شده 
يا موضوعش تازه بوده است. بارتلمى تا 
قبل از اولين كتابى كه من از او ترجمه 
كردم، غير از يكى دو داستان كوتاه كه 
در مجلات ادبى آن زمان يا در گلچين ها 
چاپ شده بود چيز ديگرى به فارسى 
نداشــت و البته بايد از بزرگانى كه در 
آن دوره اين نويسنده را معرفى كردند 
تشكر كنم. ولى كتابى كه من ترجمه 
كردم اولين كتاب از او بود. كتاب هايى 
هم كه در زمينه سينما ترجمه كرده ام 
براى اولين بار بوده است. واشينگتون 
اروينگ را پدر داستان كوتاه آمريكايى 
مى داننــد، او از نويســندگان اروپايى 

متأثر اســت و بعدها آلن پو و بقيه به 
دنبال او مى آيند. كارى كه از اروينگ 
ترجمه كرده ام اوليــن كتاب كامل از 

اوست.

 هنر و ادبیات انتها ندارند

تفاوت بــزرگ علوم محض بــا هنر و 
ادبيات اين است كه ما در اولى جواب و 
قوانين ثابت داريم ولى در ادبيات و هنر 
نداريم. در ادبيات خود نويسنده و مؤلف 
بايد تصميم بگيــرد كه من در نقطه اى 
كارم را تمام مى كنم و در واقع مى شود 
گفت هنر و ادبيات اصــلا كارش تمام 
نمى شــود. به همين خاطر بحث هاى 
پشت ســرش را به وجود مى آورد كه 
مؤلف است كه در اثر هنرى جايى كارش 
تمام مى شود يا ممكن است بميرد، اما 
اثر تمام نمى شــود، چون بعد از مؤلف 
هربار كه خوانده شــود به همان مقدار 
تفسير مى شــود. مى خواهم توجهتان 
را به تفاوت بين كلمه تحليلگر و مفسر 
جلب كنم. واژه تحليلگر را ممكن است 
به راحتى به هر كســى نسبت بدهيم، 
يعنى هر كســى كه درجــه بالايى از 
دانش و توانايى در حوزه اى داشته باشد 
ممكن است بتواند كتاب يا فيلمى را در 
آن حوزه تحليل كند. اما شــما به اين 
راحتى نمى توانيد بگوييد كسى مفسر 
است. براى مفسربودن عمر لازم است، 
احاطه اى بر جهان هاى مختلف علاوه بر 
آن اثر لازم است. شما زمانى مى توانيد 
مفســر بونوئل بشــويد كه نه تنها او را 
شناخته باشيد، كه سينماگران هم عصر 
و هم نسل او را شــناخته باشيد، تاريخ 
سياسى و اجتماعى آن دوره، وضعيت 
اروپا و آمريكا و خيلى چيزهاى ديگر را 
بشناسيد. اين خيلى پله سخت و بزرگى 
اســت، ولى در علوم محــض اين گونه 

نيست و مرزها مشخص تر است.

  در ایران از اثری حــرف می زدند که

اصلا ترجمه نشده بود

كارهاى بارتلمى را به اين دليل ترجمه 
كردم كــه نيازش را احســاس كردم. 
اواخر دهه 70 بحث درباره پست مدرن 
در ايران خيلى گل كــرده بود و همه 
راجع به پست مدرنيسم حرف مى زدند، 
اما اصل داستان را كسى نمى ديد؛ مثلا 
همه راجع به يك رمان پســت مدرن 
صحبــت مى كردند كه اصــلا ترجمه 
نشده بود و آن را نخوانده بودند. اين نياز 
آنجا شكل گرفت كه فكر كردم وقتى 
بحث تئوريكش هست، من بيايم مثال 

درستش را ارائه بدهم. 

 تمام قصه های جهان گفته شده است

در نقد امــروز خيلى فــرم را از محتوا 
جدا نمى كنيم. در واقع شما با يك اثر 
هنرى يا ادبى رو به رو هســتيد؛ همان 
شــكلى كه پذيرفته خلق شــود و اين 
در واقع بر اســاس محتــواى داخلش 
است. به نظرم اين عبارت واقعيت دارد 
كه تمــام قصه هاى جهــان قبلا گفته 
شــده اســت و اگر تمام داستان هاى 
جهان را آن قدر رنده بزنيــد و زوائد را 
دور بريزيد كه به اصل مطلب برســيد، 
ظاهرا 2 كلمه بيشــتر نيســت. يعنى 
تمام قصه هاى جهــان از بدو خلقت تا 
روز انتها اين 2 كلمه خواهد بود: عشق 
و مرگ. در اين شرايط ما چرا داستان 
نو مى نويسيم؟ اين سؤالى است كه از 
خودم مى كنم. بله، قصه ها همه گفته 
شده اســت ولى چيزى كه هست اين 
است كه به تعداد انســان ها، ضرب در 
تعداد دفعاتى كه به دنيا نگاه مى كنند، 
هر اتفاق يگانه خواهد بود. شــما بايد 
به عنوان داســتان نويس بگرديد و آن 
لحظه خودتان را پيــدا كنيد. چيزى 
كه در هنر مى خواهيم به آن برســيم، 
داشــتن زاويه ديد شــخصى درباره 
چيزهاى غيرشخصى و عامى است كه 
در دنيا وجود دارد. و اين است كه هنر 
شــما را در دنيا يگانه و منحصر به فرد 

مى كند.  
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كسب و كار و ظهور فروشگاه هاى 
آنلاين رقيب نبود كه باعث شــد 
شركت «بارنز اند نوبل» آمريكا و 
مجموعه كتاب فروشى هايش ديگر 
آن جايگاه پيشين را نداشته باشند. 
كتاب فروشى مركزى اين شركت 
در نيويورك حــالا ديگر عنــوان و ركورد 
«بزرگ ترين كتاب فروشى جهان» را نيز به 
باغ كتاب تهران واگذار كرده است. باغ كتاب 
طى يك دهه، بين سال هاى 1386 تا 1396، 
ساخته شده است. اين مكان كه در 3 طبقه 
و 4 بلوك ساخته شــده، مساحتى بيش از 
مجموع مساحت 3 كتاب فروشى برتر دنيا را 
دارد (كتاب فروشى مركزى بارنز اند نوبل در 
نيويورك، كتاب فروشــى پاول در پورتلند، 
كتاب فروشى استرند در نيويورك كه هر سه 
در آمريكا واقع شده اند) يعنى وسعت 110 
هزار مترمربــع كه 65 هزار متــر مربع آن 
زيربناســت؛ همچنيــن بــا دارا بــودن 
فروشــگاه هاى كتاب، باغ علــم كودك و 
نوجوان، پرديس سينمايى، گالرى هنرى، 
10 سالن تئاتر و آمفى تئاتر، رستوران و... به 
مركز فرهنگى بزرگى در كشور تبديل شده 
است كه امكانات فرهنگى و آكادميك شايان 
توجهى را ارائه مى دهــد. در اين مجموعه، 
بيش از 400 هزار عنوان كتاب براى كودكان 

در دسترس است. 
تارنمــاى توضيحــات  پايــه  بــر 
 world economic forum حتــى اگــر 
فقط فضاى داخلــى آن را در نظر بگيريم، 

اين باغ كتاب به راحتــى مى تواند صاحب 
عنــوان «بزرگ ترين كتاب فروشــى دنيا» 

شود.
Newsweek، نشريه آمريكايى، نيز در پى 
افتتاح باغ كتاب تهران، گزارشــى مبنى بر 
گشــايش بزرگ ترين مجموعه فرهنگى و 
كتاب فروشى جهان در پايتخت ايران داده و 
به ويژگى هاى منحصربه فرد آن پرداخته بود.
ايده ساخت باغ كتاب در ســال 1383 و با 
هدف ترويج فرهنگ كتاب خوانى، رفع نياز 
علاقه مندان و مراجعان نمايشگاه كتاب در 
طول سال و اســتفاده از روش ها و ابزارهاى 
نوين براى تربيت كــودكان فعال و خلاق 
مطرح شد و با تحقق اين پيشنهاد، مجموعه 
مدنظر توانســت به نمايشگاه دائمى كتاب 

تبديل شود.
 معمارى اين مجموعه به شكلى طراحى شده 
است كه هر فرد، فارغ از هر سن و جنسيت 
و با هر جايگاه اجتماعــى اى بتواند فضاى 
مربوط به خود را در آن پيدا كند. ساختمان 
اين بنا از بالا شبيه به كشتى و از زاويه اى به 
شكل كتابى نيمه باز است و به همين خاطر 

توانسته است جوايز متنوعى كسب كند.
باغ كتاب، با شــعار «كشــف كن، تجربه 
كن، ياد بگير» بــه ارائه خدمــات متنوع 
خود مى پردازد. نكته جالب اينجاســت كه 
همســايگى اين مجموعه با كتابخانه ملى 
ايران، فرهنگستان زبان و ادب  فارسى، باغ 
هنر و باغ موزه دفاع مقدس، باعث شده است 
جزيره فرهنگ تهران و ايران در اين بخش 

شكل بگيرد. 

نشست «نخســتين حلقه ويرايش در نشر 
ايران» با حضور منوچهر انور، سيروس پرهام 
و فتح ا...مجتبايى -پيش كســوتان عرصه 
ويرايش- و پخش برش هايــى از يك فيلم 
مستند درباره ديگر بزرگِ اين عرصه، نجف 
دريابندرى، برگزار شــد. در اين نشســت، 
صحبت هايى شــنيدنى و خواندنى از زبان 
بزرگان ويرايش دربــاره موضوعاتى چون 
تاريخچه ويرايــش در ايران و انتشــارات 
فرانكلين شنيده شــد كه خبرگزارى ايسنا 

گزارشى از آن به دست داده است.
در بخشى از اين گزارش خاطره گويى منوچهر 
انور از آغاز كارش در فرانكلين آمده اســت: 
من به عنــوان كتاب خوان آمــدم. همايون 
صنعتى زاده [پايه گذار و مديرعامل مؤسسه 
انتشارات فرانكلين] يك بار كتابى را نشانم 
داد كه جلد براق ســفيدى داشت و روى آن 
مينياتور اعلا چاپ شــده بود و نثرى عالى  
داشت. گفت ما اين كتاب ها را در ايران چاپ 
مى كنيم. تــو هم بيا براى مــا كتاب بخوان 
و گزارش بنويس. برايت ميــز مى گذاريم و 
رويش تا طاق كتاب مى چينيم. خلاصه من به 
فرانكلين آمدم و مشغول كار شدم. آن موقع، 
اميرحسين آريان پور جلد دوم تاريخ تمدن را 
ترجمه كرده بود. نثر خيلى قشنگى داشت. 
صنعتى زاده گفت كه مقابله كنم. گفتم كه 
دارم گزارش مى نويسم. گفت آن را بگذار كنار 
و اين كار را انجام بده. به هرحال مقابله كردم و 
ديدم كه كتاب را كاملا تلخيص كرده و كليات 
را آورده است، درحالى كه ويل دورانت با لحن 
شاعرانه جزئيات را توضيح مى دهد. چندماهى 
طول كشيد. بعد آريان پور آمد و وقتى كار را 
ديد گُل از گُلش  شكفت و گفت عالى است. 
بعد از چاپ كتاب، صنعتى زاده آمد و گفت تو 
شدى اديتور. آن موقع، سال 37، به من 500 
تومان مى دادند كه حقوق خوبى بود. از آن ماه 

يك دفعه شد 1500 تومان.   

ادامه اين خاطرات ويرايش در نشــر ايران 
را سيروس پرهام شــرح داد. او در بخشى از 
ســخنانش گفت: كارهاى ويرايشى بيش 
از 1000 ســال اســت كه در ايــران انجام 
مى شــود. جميع مصححان كتاب ها از شعر 
و نثر، جميع كسانى كه كتاب ها را تحشيه 
مى كنند و كسا نى كه براى كتاب ها پى نوشت 
مى نويسند، همه، ويراســتارند. مثلا دوره 
سه جلدى «تاريخ نامه طبرى» كه منسوب 
است به بلعمى، يكى از نمونه هاى عالى كار 
ترجمه اى و ويرايشى اســت. اما اتفاقى كه 
در انتشارات فرانكلين افتاد اين بود كه براى 
اولين بار ناشــر عملا موظف شــد كتاب ها 
را و عمدتــا كتاب هاى ترجمــه را ويرايش 
كند. البته آن زمان اصطلاح ويراستار نبود. 
كتاب كه چاپ مى شــد رويش مى نوشتند 

زير نظر فلانى. 
فتح ا... مجتبايى هم گفت: دومين كتابى كه 
ويرايش كردم تاريخ عربِ فيليپ خليل حتى 
بود كه ابوالقاسم پاينده آن را از عربى ترجمه 
كرده بود. ســرِ اين كتاب كارمان با مترجم 
به فحش و فحش كارى كشيد [مى خندد]. 
كتاب را دادند كه ويرايش كنم. با متن مقابله 
كردم و ديدم اصلا مطابقت ندارد. انگار كسى 
آن را خوانده و نقل به معنى كرده اســت. به 
صنعتى زاده گفتم ويرايش پذير نيســت و 
بايد از نو ترجمه شــود. او اصرار داشت كه تا 
وقتى پاينده وكيل مجلس است اين كتاب 
چاپ شود و به دستش برسد. بنابراين، من 
كتاب را از نو ترجمه كردم. وقتى آقاى پاينده 
فهميد، آمد مؤسسه فرانكلين. به من گفتند 
آقا، فرار كن! فرانكلين يك زيرزمين داشت 
كه تويش مجسمه بود. رفتم بين مجسمه ها 
قايم شدم. وقتى دادوقال تمام شد، گفتند اين 
فحش هايش را داد و رفت. تو كار را ادامه بده. 
بعد كتاب منتشر شد و پشت جلد آن از من 

براى ويرايش كتاب تشكر كردند. 
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عكسِ اسكن شده، در سال هاى زن

خيلى دور، ماه مهر و در مدرسه 
راهنمايى اميرمعزى مشهد در 
خيابان طاهرى ثبت شده است. 
اين  بچه ها كه زير درخت توتِ 
حياط مدرســه جمع شده اند، 
هم كلاسى هاى من هستند. اين عكس از 
معدود عكس هايى است كه از آن دوران 
براى من به يادگار مانده است و هر بار كه 
به آن نگاه مى كنم، خاطرات آن روزهاى 
ساده و خوب را براى من زنده مى كند. 
اين دوستان را سال هاى سال است كه 
گم كرده ام و تنها پل ارتباطى بين من و 
آن ها كه تصويرشان را در ذهنم زنده نگه 
داشته  اســت، همين يك قطعه عكس 
است. عكسى كه در آن سال، در روزهاى 
آغازين مدرســه با يك دوربين اتومات 
آنالوگ، از همــان  دوربين هايى كه يك 
حلقه فيلم 36تايى، 24تايى يا 12تايى 
درونش جا مى گرفــت و 36، 24 يا 12 
خاطره را ماندگار مى كرد، ثبت شــده 
اســت. من بين بچه ها نيستم. احتمالا 
اين عكــس را خودم گرفته ام.  پشــت 
عكس هيچ اطلاعاتى نوشته نشده است. 
پس از گذشت بيشــتر از 20سال، اين 
مدرســه هنوز همان  جاى قبلى است و 
هنوز مى شود گاهى از پشت نرده هاى 
در آن داخل حياط را تماشا كرد. سادگى 
و صميميــت در حالــت چهــره، نوع 
ايســتادن و لباس بچه ها موج مى زند. 
يادم مى آيــد فروشــگاه كوچك آقاى 
آذرى، فــراش مهربان مدرســه، كمى 
آن طرف تر از اين عكــس بود. هر روز با 
چند سكه مى شد يك كيك كشمشى 
ســاده خريد، آن را با هم كلاسى  نصف 
كرد و ســر اينكه كدام نصفه از كيك، 
كشمش بيشترى دارد، كلى جر و بحث 
كــرد و خنديــد. طرفِ ديگــر عكس، 
ساختمانِ آبخورى بچه هاست؛ چند شير 

آب كه منتظر ليوان هاى پلاســتيكى 
تاشو هستند. ليوان هايى كه توى جيب 
جا مى شدند و آب خوردن با آن ها كلى 
ماجرا داشــت. روبــه روى بچه ها دفتر 
مدرسه و كلاس هاســت. احتمالا آقاى 
بيرجندىِ هميشه خندان، مدير مدرسه، 
با كت وشلوار قهوه اى اش پشت پنجره 
دفتر مدرسه ايســتاده و دارد بچه ها را 
نگاه مى كند. اين عكس توانسته است از 
آن ســال هاى دور، اين هم كلاسى هاى 
دوست داشــتنى و آن حيــاط بزرگ و 
پرخاطــره دبســتان طاهر و مدرســه 
راهنمايى اميرمعــزى را همچنان براى 
مــن حفــظ كنــد و لبخند ســاده و 
بى ريايشان را و حس خوب ماهِ مهر آن 
ايام را براى من زنده نگه دارد. دست هاى 
محسن در اين عكس براى هميشه روى 
شانه هاى حسين و صادق است. محمد 
كه يك سال رفوزه شــده، از آن پشت، 
سرك مى كشد. مهدى با كت و شلوارى 
كه از برادر بزرگ ترش به او رسيده، كمى 
از بقيه بچه ها فاصلــه گرفته و كلى پز 
مى دهد. على جلو خنده اش را گرفته و 
سعى مى كند جدى باشد. مجيد كه مثل 
هميشــه دكمــه بــالاى پيراهنش را 
به سختى بسته، دست هايش را پشت سر 
گرفته و تمام تلاشش را كرده كه خيلى 
مرتب بايستد. مســعود كه نگران زنگِ 
بعدى اســت، كتاب رياضــى اش را در 
دســت گرفته و به فكر جواب دادن به 
ســؤالات سخت آقاى هاشــمى، معلم 
رياضى، است. خيلى دلم مى سوزد كه 
چرا خــودم درون اين عكس نيســتم. 
دوست دارم حس و حالم را وقتى در بين 
هم كلاسى هايم هستم،  ببينم. خودم را 
تصور مى كنم كه دوربين در دست، جلو 
آن ها ايستاده ام، از توى ويزور به آن ها 
نگاه مى كنم، به مسعود مى گويم كمى 
به سمت چپ بيايد، مى گويم آماده ايد 

بچه ها؟ يك، دو، سه... 

گروه هنر| هم زمان با افتتاحيه «هفته فيلم 

فنلاند» در خانه هنرمندان تهران، نمايش  
فيلم هاى اين رويــداد فرهنگى هنرى در 
مشهد نيز آغاز خواهد شــد. «هفته فيلم 
فنلاند» به همت مؤسســه «هنروتجربه» 
و همراهى بنياد فيلم فنلاند و با همكارى 
ســفارت فنلاند تا دوازدهم مهر در مشهد 
برگزار مى شــود. در اين هفته 9فيلم بلند 
ســينمايى و 7فيلــم كوتــاه فنلاندى به 

نمايش درمى آيد.
امروز در اولين روز اين هفته در مشــهد، 
فيلم هــاى «شــادترين روز زندگــى 
اولــى ماكى» ســاخته يوهو كاســمانن 
در ســاعت17 و «شمشــيرباز» ساخته 

كلاوس هــارو در ســاعت19 روى پرده 
خواهند رفت و فردا يكشــنبه نيز 2فيلم 
«بــال كوچــك» و «شــرق ســوئد» به 
ترتيب ســاخته ســلما ويلهونن و سيمو 
هالينن در 2ســئانس 17 و 19 به نمايش 

درخواهند آمد.
علاوه بر نمايش فيلم، برگزارى يك كارگاه 
فيلم ســازى با موضوع «فيلم و توليد فيلم 
مشترك» در جدول برنامه هاى اين هفته 

قرار داده شده است.
اكران فيلم ها در ســالن شماره7 پرديس 
ســينمايى هويــزه برگــزار مى شــود و 
اســتفاده از آن براى علاقه منــدان آزاد و 

رايگان است. 

 نگارستان 

«هفته فيلم فنلاند» از امروز در هويزه 
هم زمان با تهران و اصفهان، مشهد میزبان هفته فیلم فنلاند است

 شــکیبا افخمــی راد|  مريم 
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كاظم زاده، همسر شهيد اصغر 
وصالى، اولين عكاس زن در 
دوران دفاع مقدس اســت. 
بانويــى كــه در ســال58 و 
هم زمان با آغاز درگيرى هاى 
پاوه از طرف روزنامه انقلاب 
اســلامى براى تهيه گــزارش به اين 
منطقه فرستاده شد تا دوش به دوش 
شهيد چمران وقايع را به ثبت برساند. او 
بعد از تمام شدن اين آشوب نيز بار ديگر 
بــا آغاز جنگ در ســال59 رهســپار 
سرپل ذهاب و غرب كشور شد و با ديد 
زنانه خود عكس هايى را از بطن جنگ و 
همچنين پشت جبهه به تصوير كشيد. 
عكس هاى او تا چند سال پيش در هيچ 
كتاب و نمايشگاهى به نمايش گذاشته 
نشــده بود، تا اينكه ســال96 انجمن 
عكاسان دفاع مقدس تمامى آثار او را در 
قالب يك كتاب منتشر كرد. بعد از آن 
بود كه مشخص شــد آثار اين عكاس 
تنها عكس هاى موجود از برخى مناطق 
جنگى هستند؛ عكس هايى كه مى توان 
از آن ها به عنوان ســندى تاريخى ياد 
كرد. بخشــى از اين آثار روز پنجشنبه 
4مهرمــاه هم زمان با ايــام هفته دفاع 
مقدس در فرهنگ سراى فناورى ورسانه 
با حضور خــود اين بانــوى عكاس به 
نمايش درآمد و او در اين جلسه ضمن 
بررســى ايــن آثــار از خاطــرات و 

ناگفته هايش از دوران جنگ گفت.

 پافشاری برای پوشش اتفاقات پاوه

ابتداى جلسه حميد سبحانى، عكاس 
و دبير جلســه، 3نكته مهــم را درباره 
عكاســى كاظم زاده گوشزد كرد: اول، 
حضــور در خط مقــدم و بــه تصوير 
كشيدن بطن اتفاق و ماجرا، دوم حضور 
در پشــت جبهه و ثبت عكس هايى از 
مناطق كمتر ديده شــده كه بيشــتر 
زنان آنجا فعال بودند و ســوم عكاسى 
كردن با ديد زنانه  و به تصوير كشيدن 
عكس هايى با ظرافت هايــى كه تنها 
از يــك زن برمى آيــد. در ادامه مريم 
كاظم زاده دربــاره اولين عكس هايش 
كه به كردستان و شــهرهاى مريوان، 
بانه و مهاباد اختصاص داشت، صحبت 
كرد. او درباره چگونگى شــكل گيرى 
سفرش به كردستان گفت: خبرنگار ما 
در روزنامه انقلاب اسلامى به كردستان 
رفته  بود و از آنجا درخواســت عكاس 
كــرد. وقتى اين موضوع مطرح شــد، 
من خيلى اشتياق نشــان دادم، اما به 
دليــل زن بودنم با مخالفت ســردبير 
روبه رو شــدم. درنهايــت اصرارهاى 
من نتيجه داد و براى پوشــش آشوب 
پاوه و مصاحبه بــا دكتر چمران راهى 
اين منطقه شــدم.به گفته كاظم زاده، 
زمانى كه او به كردســتان رسيده بود، 
شــهيد چمران به دليــل اتفاقاتى كه 
در پادگان مريــوان رخ داده بود، با او 
برخورد مناســبى نداشــته، اما بعد از 
آن ماجرا به نوعــى از او دلجويى كرده  
است. او مى گويد: دكتر چمران در قبال 
همه احساس مســئوليت داشت و اگر 
مى دانست فردى مى خواهد كار كند، 
راه را برايش باز مى كرد. من نيز بخش 
زيادى از جسارتم براى ثبت عكس هاى 

جنگ را مديون پشتيبانى او هستم.

 ازدواج در حین عکاسی از جنگ

در جريان سفر كاظم زاده به پاوه براى 

تهيه عكس و خبر، ماجراى يك عشق 
نيز آغاز مى شود و زندگى مشترك او 
با شــهيد وصالى در متن جنگ شكل 
مى گيــرد. اگــر فيلــم «چ» ابراهيم 
حاتمى كيا را ديده باشيد، با شخصيت 
شــهيد اصغــر وصالى با بــازى بابك 
حميديان آشنا شده ايد. اصغر وصالى 
فرمانده چريك هاى دستمال ســرخ 
پاوه بود كه در عاشــوراى سال59 در 
گيلان غرب به ســرش تير خورد و به 

شهادت رسيد.
مريم كاظــم زاده در اين قســمت از 
نشســت، درباره ماجراى ازدواج خود 
با شــهيد وصالــى گفــت: زمانى كه 
خواســتم درباره اتفاقات پاوه با دكتر 
چمران صحبت كنــم، او به من گفت 
اول با اصغر وصالى، فرمانده ســپاه در 
پاوه، گفت وگو كنم و بعد به ســراغ او 
بروم. من نيز با دوربينم به سراغ اصغر 
وصالى رفتم. او برخــورد خوبى با من 
نداشت و گفت: «تو اگر خبرنگار بودى، 
در بطن ماجرا حاضر مى شــدى، حالا 
هم بهتر اســت به تهران بروى و مثل 
بقيه از پشت ميزت هرچه مى خواهى 

بنويسى.»
به گفته كاظم زاده، بعــد از اين ماجرا 
شــهيد چمران او را بــه اصغر وصالى 
ســپرده تا بــا گــروه او بــه مناطقى 
از كردســتان براى شناســايى بروند. 
همراهى كــه در نهايت به آغاز زندگى 

مشترك اين دو نفر منجر شده  است.

 آخرین فریم از جنگ

بــا تمام شــدن نمايــش عكس هاى 
كردســتان، عكس هاى ايــن بانوى 
عكاس از روزهــاى آغازين جنگ در 
مهر59 از ســرپل ذهاب بــه نمايش 
گذاشــته شــد. زمانى كه تانك ها از 
راه دور شــهر ســرپل ذهاب را نشانه 
گرفتــه بودند و مردم داشــتند از اين 
شــهر خارج مى شــدند. او كه در اين 
دوران عكس هــاى تلخــى را از پيكر 
شــهدا به تصوير كشــيده بود، درباره 
عكس هاى خود از ايــن دوران گفت: 
يك عكــس وقتى واقعيــت جنگ را 
نشان دهد، مى تواند روى افكار افرادى 
كه مى خواهند دربــاره جنگ تصميم 
بگيرند، اثر بگذارد؛ اتفاقى كه متأسفانه 
در كشور ما رخ نداد و عكس هايى كه 
از واقعيت هاى جنگ بود، آن زمان به 

نمايش گذاشته نشد.
به گفته كاظم زاده، او در دوران جنگ 
ســعى كرده به سمت و ســوى هيچ 
گروهى نزديك نشــود تــا هرآنچه را 
مى بيند، ثبت كنــد. «خبرنگار نبايد 
در كارش قضاوت كند؛ او بايد آثارش 
را ارائه دهد و بگذارد خواننده يا بيننده 
آن ها را قضاوت كنند. من نيز ســعى 
كردم تنها به عنوان شخصى ناظر وقايع 

را ثبت كنم.» 
او درباره نحوه عكاســى خــود در آن 
زمان نيز توضيح داد: من دوتا دوربين 
كانــن(canon) و دوتا لنز داشــتم. 
هنگامى كه مى خواســتم همراه گروه 
ســفر كنم، بايد بارم ســبك مى بود و 
تنها يك لنــز 50 نرمــال را با خودم 
مى بــردم. همچنين در هر ســفر 6 يا 
7 رول 36تايى با خودم مى بردم و در 
هر مأموريت و اگر فرصت كافى براى 
عكاســى بود، يك يا نهايــت 2رول را 
استفاده مى كردم. چون به ما آموخته 
بودند پيش از آنكه عكسى بگيرى، بايد 

فكر كنى اين آخرين فريم تو است. در 
واقع مثل الان نبود كــه از يك برنامه 
حداقل 300تا عكس مى گيرند تا يكى 

از آن ها خوب شود. 
كاظــم زاده در ادامــه صحبت هايش 
به اين نكته نيز اشــاره كرد كه برخى 
موقعيت هــا را به علت نداشــتن رول 
عكاسى از دست داد ه ، با اين وجود براى 
ثبت بسيارى از لحظات شكرگزار است.   

 عکس هایی با دید زنانه

بخش آخر عكس هايى كه در جلســه 
روز پنجشنبه به نمايش گذاشته شد، 
شــايد مهم ترين عكس هاى ثبت شده 
مريم كاظــم زاده در دوران جنگ بود. 
عكس هايــى از پايــگاه علم الهــدى، 
يكــى از پايگاه هاى مهــم جنوب كه 
تمام امكانات مناطق جنوب را فراهم 

مى كرده  است.
كاظم زاده مدعى است اين عكس ها را 
هيچ عكاس ديگرى ثبت نكرده  است. 
عكس هايى كه با همان ديــد زنانه از 
پشت جبهه گرفته شده است. آن زمان 
زنان در پايگاه علم الهدى ملحفه هايى 
كــه از بيمارســتان ها مى رســيد را 
مى شستند تا تكه هايى از پيكر شهدا را 
در لابه لاى آن ها پيدا كنند. كاظم  زاده 
در پايــگاه علم الهــدى عكس هايى از 
تلاش مردان و زنان براى ترميم لباس و 
پوتين هاى رزمنده ها به تصوير كشيده  
است. او در حين نمايش اين آثار درباره 
اينكه عكاسى در موقعيتى چون جنگ 
چقدر براى يك زن تهديد و چه ميزان 
فرصت است، گفت: به نظر من عكاسى 
يك زن با توجه به لطافت زنانه اش در 
مكان هاى سختى چون جنگ به نوعى 
ديگر نمود پيدا مى كند؛ نحوه اى كه در 
ديد عكاسان مرد نيست. همين موضوع 
نيز براى او فرصت است. از سوى ديگر 
هر فردى كه به نوعى با جنگ در ارتباط 
بوده، روحش قطعا آسيب ديده  است. 
آســيبى كه به دليل مقاومتى كه در 
وجود زنان وجود دارد، بعــد از پايان 

جنگ بروز پيدا مى كند.

 آشتی با برگزاری نمایشگاه

كاظم زاده در پايان جلســه بررســى 
آثــارش دربــاره علت ديده نشــدن 
كارهايش تا اواســط دهه90 توضيح 
داد: در سال هاى 61 و 62 از من دعوت 
شــد تا در نمايشگاه عكس هاى جنگ 
حاضر شــوم. من نيز با هزينه سنگين 
عكس ها را براى نمايشگاه آماده كردم، 
اما هيچ كدام از عكس هايم در نمايشگاه 
به نمايش درنيامد. آن زمان به حسين 
خسروجردى(نقاش و طراح برجسته 
ايرانى)، مســئول جمــع آورى آثار، 
اعتراض كردم و او 2دليــل براى من 
آورد؛ اول اينكه عكس هاى من واقعيت 
جنگ را به تصوير مى كشد و چون الان 
در دوران جنگ اســت، نمى توان اين 
عكس هاى تلخ را به نمايش گذاشــت 
و دوم اينكه مــن روابط عمومى قوى 
براى نمايش آثارم نداشتم. بعد از اين 
اتفاق كارهايم را در هيچ كجا به نمايش 
نگذاشتم، اما مى دانستم يك روز اين 
عكس ها به عنوان تاريخ جنگ استفاده 

مى شوند. 
به گفته اين عكاس، بعد از 35ســال با 
درخواست انجمن عكاسان دفاع مقدس 
او راضى شده اســت تا عكس هايش به 

نمايش گذاشته شوند.  

نمايشــگاه نقاشــى «رنــگ  زندگــى» از روز گذشــته در ۱
نگارخانه رادين افتتاح شده است. در 
ايــن نمايشــگاه آثار نقاشــى فاطمه 
معروفــى، از توان يابــان آسايشــگاه 
معلولان شهيد فياض بخش، به نمايش 
گذاشته شده است. «رنگ زندگى» تا 
چهارشنبه 10مهر هر روز از ساعت 17 
تا 21 پذيــراى علاقه منــدان به هنر 

نقاشــى اســت. نگارخانــه رادين در 
حامدجنوبى12 واقع شده است.

نمايشــگاه گروهى  قلم زنى با  عنــوان «مس نــگاره» در ۲
نگارخانه عسل درحال برگزارى است. 
علاقه منــدان بــراى بازديــد از اين 
نمايشــگاه مى توانند تا چهارشــنبه 
10مهر از ساعت 17 تا 20 به نگارخانه 
عسل واقع در فلسطين12 شماره28 

مراجعه كنند.
عصر امــروز نگارخانه مانا در  ۳ 19:15 و   18 2ســئانس 
برگزاركننده پرفورمنس آرت (اجراى 
نمايش زنده) خواهد بود. علاقه مندان 
براى بازديــد از اين نمايــش رايگان 
مى توانند در زمان يادشده به نگارخانه 
مانا واقع در بولــوار ملك آباد، قدس9، 

شماره47 مراجعه كنند. 

زاویه شخصی خودت را پیدا کن
شیوا مقانلو  از رویکردهای نو در ادبیات داستانی جهان می گوید

فرم جنگ در فریم های زنانه
مشهد میزبان نشست بررسی آثار مریم کاظم زاده، اولین عکاس خبری زن در جنگ، بود

 قاب خاطره 
عکس ها از آرشیو شخصی مریم کاظم زاده

کادر درمانی، یکی از شهدای جبهه های غرب را برای انتقال به زادگاهش آماده می کنند - سرپل ذهاب ۱۳۶۱

نمای مدرسه ای تخریب شده در زمان سقوط خرمشهر- سال ۶۱

آثار جامانده از اشغال عراق - خرمشهر ۱۳۶۱

مادران شهدا در حال شستشوی ملحفه هایی که معمولا زخمی ها را با آنها به عقب می آوردند - اهواز ۱۳۶۵

بازدید خانواده شهدا از منطقه جنگی اندیمشک- سال ۱۳۶۲

شهادت ۹ کودک در روستای کوگر - سرپل ذهاب آبان ۱۳۵۹

دکتر چمران، سرگرد شیبانی فرمانده پادگان مریوان، خلبانان هوانیروز کرمانشاه- پیش از دیدار با بزرگان کرد برای ایجاد آرامش در منطقه- تیر ۵۸
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